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اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین 

ین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین  الطاهر

و ارحمنا برحمتک یا ارحم   الراحمیناللهم وفقنا و جمیع المشتغلین 

،  امروز بخوانم ی بخوانم ، برسیم یک کم ، اصول هم یک کمیاینجا   تاکمی یک بخوانیم  هر دو از شاید یک مقداری  حالا امروز  دیگر  

ی  ضیه قدر اینجا به مناسبتی در تحلیل دس الله نفسه و کذا غیر ایشان  عرض شد به اینکه دیروز متعرض این قسمت شدیم که مرحوم نائینی ق

این نتیجه رسیدند که ظاهر شرط که مرحوم به  اینکه عبارت است  نائینی دارد تقدیر و فرض  شرطیه  البته دیروز عرض شد به    ظاهر نائینی، 

 یکی است .  یر و تعلیقعلیق یا تقد، تد یعنی نزد آنها فرض و تقدیر و فرض را با تعلیق یکی گرفتناینطور است که تقدیر 

اشت در تحلیل این  ایشان را خواندیم ، ایشان داز عبارات    یر یک مقدااین مطلب را دیروز عرض کردیم که در عبارات مرحوم نائینی بود  

 . شده بر آن عبارت بعدی ل ما تعلیق یا به قو ربه قول ایشان تقدیی شرطیه چیست ؟ چه تقدیر شده یا مطلب بود که مفاد این جمله

به اینکه ظاهر  بهتر این است که عبارت خود  دیدیم  تر بشود عبارت ایشان این است آن وقت برای اینکه این مطلب باز روشنعرض شد 

ط صحبت کردند از بحث مفهوم شرط هم یک مقدار رضوان الله تعالی علیه را هم از بحث مفهوم شرط چون در اینجا در حقیقت شر نائینی  

، ایشان در همین جلدی که در دست من هست در  آن تصوری که ما کردیم درست بوده یا نه،  ایشان چه م تا ببینیم یعبارت ایشان را بخوان

 یکنواخت است .اش ذاریگ ت اما شماره اس 2و 1البته این جلد به عنوان جلد  478ی صفحه

 ایشان متعرض همین مساله شدند  472ی در صفحه

یم ؛ یقع في معنی الشرط ،  : والبحث عن القضیة الشرطیة تارة   که الان ما امروز هم همین بحث را دار

 ت است ؛ تعرضش نشدیم حواسم پر ما هم م، اولا معنای شرط چیست که این وأخری : في مفاد القضیة الشرطیة 

 ا ندارد ؛ و اینها آن ربطی الان به میکی از آقایان هم فرمودند که شرط و مانع معنای شرطیه همین که دیروز 

یم مأي المدلول المطابقي لها ، ی شرطیه ، هقضیثانیا در مفاد   تقدیر است یا  کنیم که آیاطرح میاین همین بحثی است که الان دار

 خواهید بفرمایید بله ؟ لان وضعیه را نمییکی از حضار : ا

 کنیم چون بحث ما نیست . بله آن دیگر بحث شرط و اینها را نمیی : آیت الله مدد
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   .في ثبوت المفهوم لها أي المدلول الالتزامي : وثالثة

بیشتر روی من ظاهرا چند مرتبه توضیح دادم عرض کردم آنچه که آقایان در بحث مفهوم شرط  وصف ، مفهوم شرط ،  دارند در مفهوم 

التزامی بحث کردند که آیا التزام هست بین ثبوت شیء با شیء   یقصهعنوان   بین ندلالت  یدٌ  ئفی شیو  اگر گفت ان جائک ز در شیء  ین 

ن شاء الله هوم شرط نیست اچون الان بحث ما در مفتعالی به نحو التزام . ان شاء الله  تکرمه این ئک فلا لم یجان اگر  کند که  دلالت می

یباتی است که در باب مفهوم شرط و همین هم بین اصحاب ما مخواهیم کرد که این یکی از تقعرض  یبر های دیگر  عروف است و الا تقر

 .گوییم است ، حتی به حساب بحث مفهوم شرط را به لحاظ اصل عملی ان شاء الله میدیگر مطرح و مسائل 

ید آمد اکرامش واجب است اگر نیامد ش کنیم  رائة جاری میواجب هست یا نه اصالة البکنیم ک میچون اصل عملی به این معنا که اگر ز

مدلول التزامی گفت ان شاء الله چند راه است ، الان معروف است در کلمات اصحاب ما یم شود ، دقت کردید ؟ یعنی خواهاش مینتیجه

 چون بحث مربوط در ، ء الله من است لکن ان شا

تا بحث ایشان بکنیم بحث وسط است ، بحث اول و بحث سوم را الان متعرض نمی از این سه  لذا  بعد و ویم و اما شبحثی را که امروز 

  :گوید ایشان بحث اول را میبعد از اینکه 

واجب ، همین بحثی که الان در واجب  در   ، إلی أي شيء یرجع ، فقد تقدم البحث عن ذلك مفصلا    وان الشرط ی شرطیهجملهو اما مفاد 

یم ایشان در صفحه  ؛ دهد به همین جایی که ما الان هستیم یعنی واجب مشروط و لذا در اینجا ارجاع می 479ی مشروط دار

راد از نسبت هم در اینجا نسبت به اصطلاح وجوب به اکرام تعلیق مراد همان مفاد شرط است ، م،   قلنا : ان التعلیق لا یرجع إلی النسبةو 

 است ؛ 

 ؛ مه در تهذیب باشد ظاهرا اینطور است ارت تهذیب ظاهرا باید مرادش مرحوم علاحالا ظاهر عبوان کان یظهر من عبارة التهذیب ذلك ، 

: بما حکم فیها القضیة الشرطیة  یداً این مع بثبوت نسبة علی تقدیر أخری حیث عرف  ی جائک  لق است بر جمله، نسبتین یعنی اکرم ز

ید   :رمایند فین تعلیق را ایشان اینجور ، بعد ایشان مینسبت بر نسبت معلق است ااینطور فهمیده که دو تا نسبت ، ایشان ز

: بما حکم فیها ببینید  بثبوت نسبة علی تقدیر أخری عرف القضیة الشرطیة  شود  پس آن مطلبی را که من دیروز عرض کردم معلوم می، 

 اشته است ، اینجا هم تکرار کرده است روشن شد ؟ نائینی واقعا در درس فرقی بین تقدیر و تعلیق نگذ
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اشتباه کرده باشد حالا آنبین این دو تمن دیروز عرض کردم بعید است نائینی در درسش  این   ا فرق گذاشته باشد و مقرر  بحث من سر 

 سفانه اینطور ؛ یم آقا قلم مقرر اشتباه کرده اینجا هم متاگویمیقسمت است ، گاهی اوقات ، چون کتاب مقرر 

 ؛، اول تعبیر به تعلیق کرد وقلنا : ان التعلیق 

 چون دارد که ؛ ، وان کان یظهر من عبارة التهذیب ذلك ،  لا یرجع إلی النسبة تعلیق

این را نخواندیم  بل التعلیق والشرط یرجع إلی المحمول المنتسب ، ،    بثبوت نسبة علی تقدیر أخری  عرف القضیة الشرطیة : بما حکم فیها

 ؛ نیم خوانائینی در واجب مشروط می هنوز ان شاء الله فردا عبارت مرحوم

 اش مراد همان اکرام است ؛ دیرااین محمول به معنای اف المحمول بمعناه الافرادي ،  لا نفس

 به مفهوم افرادی ؛ گردد به اصطلاح برمی ، که مرحوم شیخ معروف است ، کهحتی یرجع التقیید إلی المادة 

،  الحرفي غیر قابل للتقیید   یرجع إلی المحمول المنتسب. وبذلك دفعنا اشکال : ان النسبة معنی حرفي والمعنی  ویکون شرط الواجب ، بل

یداً اینکه اگر گفت  که  این اشکال معروفی بوده  ید نیست قابل ل تقیید نیست اگر قابل تقیست قابمعنای حرفی ا هیئت یک مفاد  مفاداکرم ز

ید اکرام بعد از یک ساعت بعد از ، قابل تقیید است ؛ اطلاق هم نیست اما مفاد ماده اکرام چرا   قابل تقیید است مثلا اکرام زمان آمدن ز

اکرام است رو ت اکرم است ، مراد ایشان  حرفی هیئوالمعنی الحرفی پس مراد ایشان از معنای  شن شد ؟ این اشکال مرحوم هم از ماده 

 ؛ شیخ است 

تقدم منا في الواجب المشروط. والمهم في المقام ، هو البحث عن المدلول   فراجع مالان التقیید یستدعی لحاظ المقید معنی اسمیا ،  

بالمفهوم الالتزامي المعبر عنه    .کند به همین مقدار ایشان ختم میلذا مبحث دوم هم   .للقضیة الشرطیة ، 

اگر یاد مبارکتان باشد در آنجا عرض کردیم به ذهن ما ی تعلیق و تقدیر پس معلوم شد که کلمه در عبارت ایشان یک ، آن وقت چون ما 

به نحو علیت حساب شرط و جزاء باشد ، دوم اینکه این به نآید که یکی اینکه ترتب و تلازم بین به اینطور می حو علیت باشد و اخیرا هم 

 آید .آید از خود حرف ان در میاز ان در مییت این منحصر است ، ما اینجور عرض کردیم آن ترتب و تلازم و پشت سر هم بودن و سبب

اری است با مقدمات  اما اینکه انحصآید و نمی درآید در امور حقیقی علیت در میم از اینکه در مقام اعتبار است در اعتبارات  علیت ه

 که با مقدمات ی صحبتی که ما حکمت این خلاصه
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ی ظهور را روی همان عبد و در اصول نحوه دند از ابتدا چون ابتدا عرض کردیم  کر و سر اینکه اصولا این مطلب را هم آقایان قبول نمی

چه گوید امروز جمعه بود نان بخر مهمان آمد نان بخر اگر ، همین جور هر  شود گفت میمولی خوب انحصار نمی در عبد و بردند ،  میمولی 

 شود .آید در کلام مولی انحصار پیدا نمیگوید انحصار در نمیآید برایش میقید می

 . وز به مناسبتی حالا متعرض شدیممربوط به مفهوم شرط است این چیزی بود که ما در آنجا دیرخواستم این نکته را هم حالا نکته  من می

 همان حرفی است که الان گفتم که وید گایشان می  : فاعلم

   : ان ثبوت المفهوم للقضیة الشرطیة یتوقف

این شده که باشان به کار برده این  یه را ایی ثبوتی علاقهاین کلمه، عن علاقة ثبوتیة   علی کون الترتب بین الجزاء والشرط ناشئا ید  منشاء 

 ؛ی ت الشمس طالعة کان النهار اینجور ، مثل کلما کانواقعی باشد ارتباط ی علاقهمثلا این 

 یه نیست ؛ی اتفاق، قضیه في نفس الامر والواقع ، ولیس الترتب بینهما لمجرد الاتفاقعلاقة ثبوتیة 

این نکتهوالمصادفة ،  گویند باید یک نوع علاقه و این ثبوتی . میا که آوردند کار آقایان را مشکل کرد ،  ی ثبوتی ر ی کلمهاین یک نکته ، 

 ی باشد ؛ ترتب

 م ؛ کن، من یک مقدارش را حذف میوعلی ان یکون الترتب ، ثانیا 

العلیة والمعلولیة لا ترتب العلیة بان تکون العلاقة بین الجزاء والشرط علاقة   ، یف مثل پدری  تضاعلاقة التلازم والتضایف ،   والمعلولیة 

 ؛ید تصور پسر داشت ی ، اگر پدر هست باو پسر 

 ، این هم قید اخیرش ؛ یکون الشرط  وأن تکون العلة هو المقدم والشرط لا التالي والجزاء ، وأن

 ؛علة منحصرة 

خواهیم بشویم من این نکات فنی  میدهد چون ما وارد این بحث نبله بعد ایشان شرح می، بعد از اینکه تمام شد ؛ فإذا تمت هذه الأمور  

 .شدیم گفتم یک مقداری متعرض بشویم رض آمد و اینجا ما دیروز حالا به هر حال متعراجع به این مطلب چون در بعد خواهد 

 از اعتبار ، انحصار هم از مقدمات حکمت . علتیکی از حضار : آن که مهم بود فرمودید 
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 . آیت الله مددی : بله

 است ؛ ی ثبوتیه را که آوردند خیال کردند مرادشان امر واقعی تکوینی ، این کلمهثبوتیة  الجزاء والشرط علقة فإنه لو لم یکن بین

 ؛وکانا متقارنین من باب الاتفاق 

 ؛فرض ان بینهما علاقة ثبوتیة  وکذا لو

 ایشان ؛ دهد ، بعد از اینکه حالا اینها را شرح می فنقول

اینکه یک  العلقة بین الشرط والجزاء وانه لیس ذلك محض الاتفاق ، فمما لا ینبغي الاشکال فیها ،  اما دلالة القضیة الشرطیة علی ثبوت

 ء و شرط ؛ ای هست بین جزانحو رابطه

یبعد کون دلالتها علی ذلك بالوضع ،   ، گفتیم اصولا ان در لغت عربی برای این جهت وضع شده است این هم ما توضیح دادیم  بل لا 

بر اعتبار دلالت  برای این  ضع ان  جاد ارتباط بین جزاء و شرط اصلا وضعش همین است ، و لغت عربی وضع شده برای ای، اصلا ان در  صلا  ا

 ی نکته، انما الکلام چیزهای است 

دتی در صولا و بعید هم نیست مرض کردیم بعضی از آقایان ادند و لذا عه این رسییبعد ایشان هم تازه بگوید لا  ب را ایشان میاین مطل

ان در لغت عرب م شرط برگشتش به لغت بود اشتباه کردند دلالت ااصول اصلا مفهو  ان معنایش همین است ،  لتزامی آوردند اصلا گفتند 

 روشن شد ؟ نتفاع عند الافاع ثبوت ، انتدو معنا دارد ثبوت عند ال

یعنی وجوب اکرام  اگر   ید فاکرمه  ان جائک ز المجیگفت  المجیء روشن شد چه میعند  خواهم  ء ، عدم وجوب الاکرام عند عدم 

ها تا فیها و ثبوت به حساب ، بین اینها این اصلش حتی احتمال دارد به وضع باشد بعضی این ترتب  گوید اصلبگویم ؟ این را که ایشان می

و بعد مساله به وضع . یعنی علیت  از کلمه حصاری انخالدون گفتند  ان در میو تمام را گفتند  آید خود ان در لغت عرب اینجور وضع  ی 

 شده است . 

، من برای همین جکبول کرد اول را قیکی  اما ایشان   لذا ما هم عرض کردیم   و خوانم  هت خواندم کل عبارت را نمیه ما هم همین عقیده 

 ؛این ی ترتب و اینکه بین این دو تا یک ارتباطی هست این مساله
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یبعد کون دلالتها علی ذلك بالوضع ،  وضع الا در لغت عرب، عرب   ان در لغتی وضع ی وضعیه است یعنقصهاین اصلا بل لا   ، مثل 

و اگر در لغت فارسی برای این معنا وضع شده است اصلا وضعش در لغت عرب ان  فی در لغت عرب . اصلا ،  مثل وضع اذ در لغت عرب 

باط هست  واهد بگوید ارتخ. ان کانت الشمس طالعة کان النهار موجودا میباط هست  رتخواهد بگوید بین این دو تا ابرای همین است می

 اصلا لفظ ان در لغت عرب 

 ند آخرش ؛ رحوم نائینی توجه فرموداین هم م

ان در میای مدعایشان ن است ، عرض کردم عده ، ما اصلا مدعایمان همیبل لا یبعد  از همین  آید به حسب  این است که تمام مفهوم 

 این یک مطلب .  حصار ، ست ، حتی اناصلا آن هم به دلالت التزامی نیوضع نه به دلالت التزامی که ایشان فرمودند 

القضیة الشرطیة علی کون الترتب وعلیة الشرط للجزاء ، فهي وان لم تکن بالوضع واما دلالة  بین الجزاء والشرط علقة    این مثل ،   العلقة 

 لفظ وضعی نیست ؛ 

الشرطیة ظهور عرفي في ذلك ،   القضیة  در نمی ییهبرای خود قضولیس لنفس  این را آقای خوئی هم دارند  عرض کردآید ،  شرطیه  م 

اگر  حاصلش این است که ما وقتی نگاه میاشکال آقای خوئی  ان را در لغت عرب یا  یم که شرط در لغت فارسی گاهی به کار میکنیم  بر

یم که شرط معلول است ، گاهی هر دو معلولاعلت است ، گاهی به کار می  ن لعلة ثالثة دقت کردید ؟ این اینطوری است . بر

ی  این ظهور سیاقی را که یک نوع ظهور حالی است ایشان از این راه آمده من تمام نکته في ذلك ،    الا انه لا یبعد دعوی الظهور السیاقي

 اش این است ؛ فنی

ان یکون الکلام والجزاء تالیا ، هو  الشرط مقدما  الکلام من جعل  الواقع  علی وفق حیث إن سوق  عالم الاثبات   بمقتضیما هو  تبعیة 

  ، واقع و  اش رفته روی کلمهایشان همهلعالم الثبوت  این است که عالمدارند که قاعده ای  چون یک قاعده ی  اثبات مطابق با عالم   ی عامه 

 ؛ واقع هم مراد همان است ثبوت باشد یعنی هر چه در مقام لفظ و دلالت آمد در 

 ؛اگر جزاء علت باشد فإنه لو کان الجزاء علة للشرط ، 

ثالثة ، لکان الکلام مسوقا لبیا أو کانا معا ، در صورتی که کلام برای برهان لمی است از این راه وارد شدند  ن البرهان الآني ،  معلولین لعلة 

 .اش را خودتان بخوانید م این را ، بقیه، عرض کرداز علت به معلول نه لانی 
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 کنم چند روز است عرض میی کار این بود که ایشان اصولا من ی کار چه بود نکتهی دلالت سیاقی ایشان گرفت این نکتهمن نکته

 را شما فرمودید . صب کلامیکی از حضار : م

 کلام . یالله مددی : نه نکتهآیت 

نه ، چون  را جداگااش این بود ، اگر بحث اعتبارات  تبارات را جداگانه بحث نکردند نکتهث اعی کلام این است که مرحوم نائینی بحتهنک

ثبوتی است آن وقت اعتبارات در ذهنش همان اعتبار گویند این علقهمی یدٌ  ثلمادبی است   اتی  که واقعا اسد نیست ، ما عرض  اسدٌ اینز

یدٌ اسدٌ  کردیم اعتبارات دو ج یک واقع در وعاء  ت قانونی اینها واقع دارند  یک اعتبارا؛  ور هستند یک اعتبارات ادبی اینها هیچ واقعی ندارند ز

 عاء اعتبار . گوید نسبت را لکن ثبوت در مقام اعتبار در و راست میة ثبوتیة سبگوید ناعتبار . ایشان می

عالم اعتبار است این بحث را چون  قابل واقع شد واقعش این است واقعش در کتابی بکذا این در وعاء اعتبار این مگفت بعتک  وقتی 

، عالم اثبات با عالم ثبوت و برهان انی و ثبوت  دانم  الم نمیطابقت عو مجبور شدند به ظهور سیاقی نشدند اینجا ممرحوم نائینی متعرض  

امر ون  چعلیت را گفتند که همینطور که الان ایشان هم فرمودند ما عرض کردیم  ها اگر این نکته را میحرف  جای اینها بزنند به  از این حرف

است درآوردیم ، پس آن ترتب را از وضع درآوردیم این را از مقام اعتبار ، چون مقام اعتبار است طبیعت مقام اعتبار این است ایشان  اعتباری  

 باید مطابق باشد .بوت مطابق باشد ببینید ، مقام اثبات با مقام ثبوت ای پی برده که باید مقام اثبات با مقام ثبه یک نکته

یدٌ پس بنابراین وقتی   م عرض خواهچه میکردید  یء باشد بعد وجوب اکرام باشد مثلا دقت مج فاکرمه پس باید اول گفت ان جائک ز

یم اصلا ، نکتهاز این راه وارد شد ما اکنم ؟   اینکه من دائما  حتیاج به این راه ندار ی  گویم مرحوم نائینی توجه چند روز است میی اساسی ، 

م الثبوت ، ثبوتی که در قام الاثبات لعالفرمودند تبعیت مها را نمیبه مباحث اعتبار و حقیقت اعتبار نفرمودند و الا اگر توجه شد این حرف

در اعتبار ادبی است ثبوتی ندارد خوب ، آن فقط برای  اینجا هست ثبوت در وعاء اعتبار است چون امر اعتباری را ثبوت برایش قائلند آن 

 عواطف است . ت و تاثیر در احساسا

شود این برای ، این آثار است دیگر این آثار را ایشان مثل اینکه اعتبار  اما آن که آثار دارد که مثلا نقل و انتقال و تملیک و این برای شما می

ی را که ایشان من هدفم امروز از این بحث این بود ایشان  . پس این مطلبعتبار است دیگر خودش کلش ااعتبار است  همحساب کرده اینها 

 ، نتیجه با هم یکی شدیم ایشان هم علیت فهمیدند ، روشن شد ؟ رسد به نتیجه ز این راهی که ما رفتیم خیلی راحت میاگر ا
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شود با علیت مناسب باشد بعد آن باشد این میاست پس باید اول این  تالی  مقدم است این  طور است چون این  اما گفتند از ظاهرش این

 شود با علیت روشن شد ؟ می

این مقدم معلو  ،  معلول ، این خلاف ظاهر است ، ظاهرا از اولنه برهانی لمی از شود برهان انی  تالی علت باشد میل باشد آن  اما اگر 

 ؟ است روشن شد تمام این بحث طرح برهان انی مطرح است نه برهان لمی ممطرح نیست اینجا نه اصلا این مباحث 

یفی میاش به یک نکتهیگر کنیم گاهی اوقات یک فقیه روی آن ارتکاز فقاهت یا اصولیاینکه ما عرض می رسد اما در مقام تعبیر ی ظر

اما مطلب ما خیلی روشن  عبیر نمیدرست فنی ت با نائینی یک مطلب گفتیم  اعتباری است در اعتبار کند الان ببینید ما  یات هر چه ، مطلب 

ادات شر   شود . ط است به مجرد اینکه متلو ادات شرط باشد علت میمتلو 

 یکی از حضار : این خودش قراردادی است ؟ 

 قانون است دیگر چون چیزی نبوده است . ،  آیت الله مددی : نه اعتبار

 ط علت ه متلو ادات شر آها یعنی همین که بلافاصلیکی از حضار : 

 هیچ چیز نبوده هیچ علتی نبوده است  آیت الله مددی : چون

یم   چیزی نبوده حالا که یکی از حضار : خوب چرا اسمش را معلول نگذار

شود یعنی ظاهر عرفی در مقام ، اگر میکه آمد آن برایش مترتب اینآیت الله مددی : نه چون ظاهرش این است ان معنایش این است که 

 نبوده اصلا چیزی ، ترتبی اصلا نبوده است . وجوب نانی مهمان آمد نان بخر ، چون 

 فهمیم ؟ از حضار : پس از ان می یکی

البته ان چون امر اعتباری است اما اگر ا این را نمیآیت الله مددی : از همین تعبیر ان ،   . فهمیم  مر حقیقی باشد ان کانت الشمس طالعة 

 ر حقیقی یقینا یکی از حضار : چون ام

امر    کناز ماست ممآیت الله مددی : چرا چون امر حقیقی خارج  باشد ممکن است معلول باشد اما  تیار  اعتباری در اخاست علت 

اینها را آقایان فرض میی فرض ، عرض کردیم در امر اعتباری نکتهماست  هیم  خوابود ، مطلب دوم می  کردند خیلی راحتاول نیست اگر 

 گوید هست در مقام اعتبار است ، روشن شد ؟ یم ، پس آن نسبة ثبوتیة که ایشان میهستش بکن
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نان بخر ظاهرش  همین که می چیز دیگر علت باشد یا به که آمدن مهمان  اسست این گوید اگر مهمان آمد  یدن است ،  نان خر علت 

نبوده   چرا چون علیت  نکتهعکس باشد خلاف ظاهر است ظاهر در موارد ،  اصلا وجوب نان   ای نبوداست اصلا ،  نبود ،  ترتبی اصلا   ،

یدن نبود د شود  ت سرش آن این میش خواهد بگوید این اگر آمد پرا که ایجاد کرد با لفظ ان ، ان کارش این است میقت کردید ؟ نبود ، آن  خر

،  د عتبار ادبی ثبوت ندار عاء اعتبار است ، امر او گوید علقة ثبوتیة ، ثبوت کل شیء بحسبه ، ثبوت امر اعتباری در  علیت لکن اینکه ایشان می

یدٌ اسدٌ .آن مج  رد احساس است ز

اعتب یم ایشان ظاهرا مثل مرحوم آقای شیخ محمد حسین اصفهانی  اعتبار قانونی هم دار اعتبارات ادبی ،  یات را زدند به  . پس این  ار

و فلان و برهان  ایشان از سیاق  نه بحث برهانی مطرح است نه مطلبی که  برهان انی باشد ، اصلا  و نه لمی بودن نه  انی بودنلمی باشد و 

یدن را  این آمد وجوب نان خر ز ما به قرار داد گفت ان جائک الضیف فاشتری الخبوجوب اکرامی بود اصلا چیزی نبود هیچ چیزی نبود ، 

ایجاد  اعتبار کرد یشان یک چیزی را فهمیم که اعرفی خودمان میحسب ارتکازات   یدن نان حالا این چیزی را که  ایجاد کرد و آن وجوب خر

یدن نان می یداش تحلیل دیگری است که در آنجا وقتی میحلیل ادبیکنیم تکرده ما از آن تعبیر به وجوب خر ا عرض کردیم در گوید اکرم ز

ید ، مراد ، مرادٌ منه . کی است بین سه طندکایک معنای اکاکی است آنجا یک حالتی است اینکه گفتیم معنای حرفی معنای اند   رف مر

یدوقتی می بین این  گوید اکرم ز ید هستم مراد هم اکرام است مرادٌ منه هم به حساب مخاطب است ،  تا یک نساً من مر بتی را برقرار  سه 

به این معناست و لذا طکنمی این طلب  معنای اسمی است ، یک ه مفهوم طلب است آن  یک دفعلب یم این اسمش هست طلب وجوب ، 

 حرفی است این مفاد هیئت است . ، طلبی که بین سه نفر است بین سه تاست این طلب اندکاکی اسمش معنایدفعه طلب اندکاکی 

یم این  یدٌ ، ان جاء الضیف آنجا هم دار یم جائک ز یم آن هم  جاء با ضیف آنجا هم مفاد هیئت دیگر هم دار یک نسبت اندکاکی دار

 ی مفهوم شرط . اندکاک این خلاصهندکاکی معلق است بر آن اش ، روشن شد ؟ این معنای ایمعنای حرف

ید نباشد ، ممکن است بگوید ان جائک  تقیید است چرا قابل تقیاینها چون دیدند معنای حرفی اندکاکی است قابل تقیید نیست ، نه قابل  

یدٌ  یدٌ و کان مجد فی الدگذارد به روز جمعه ، مم الجمعة فاشتری الخبز ، قیدش را می یو ز ،  راسة فاشتری الخبز مکن است بگوید ان جائک ز

عطف بکند ، انواع کند یا با او عطف بن است بگوید یا با واو ممک فی الدراسة فاکرمه اً الضیف او کان مجدد ان جائک  ممکن است بگوی

 ین است روشن شد ؟ نکته اشود انحصاری شود فرض کرد اگر قید نیاورد میتقیید را می

 تواند مقید هم باشد یکی از حضار : آن نسبت می
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 کنید ؟ دقت می شود مقید هم باشد روشن است ؟آیت الله مددی : می

چند سطری   ییق ما بین دو تا ، عرض کردیم این اختصار است کلمه اگر بخواهیم بازش کنیم یک جملهاین تعلیق حرفی است یعنی تعل

این معنا  شود می اینی است یعنی تعلیق حرف، معنای  ،  تقیید هست ق اندکاکی ،  اندکاکی قابل  اطلاق این  ابل اطلاق هم هست .  تعلیق 

 صار ، دقت کردید ؟ کند انحصار دلالت انحتعلیق اندکاکی اقتضای چه می

ی علقة رسد که این باید علت باشد اما رفتن چرا چون کلمهخواهم این نکته را بگویم مرحوم نائینی هم ببینید به ارتکازش دارد میمی

خواهم  ند که ثبوت هر چیز به حسب خودش است ، روشن شد چه میآوردند خیال کردند ثبوتی است در مقام واقع ، عنایت نفرمودثبوتیة 

بار دارد ، یک وجوبی هست  تی در وعاء اعتدارد واقعی  ا ثبوتی دارد واقعیتیاین تعبیری که ما کردیم خیلی روشن شد یک ، این واقع  بگویم ، با

 ی لسان باشد این جوری نیست که بخواهد بر او احساسات هشود اینطور نیست که لقلقی آثار برش بار میآثار دارد جمله

 و لذا ایشان : 

یبة جدا   ان دعوی الظهور السیاقي للقضیة الشرطیة : والانصاف گوید ارتکاز  ز را دقت کردید ؟ می، ارتکافي کون الشرط علة للجزاء قر

یکنید    دقتما هم همین است  ایشان رفتند این  گوید مطلب ایشان ، لکن نراست هم میبایی به کار برده است ،  چه تعبیر ز ه از آن راهی که 

اگر مهمان آمد نان بخر این واقعا  که اگر گفت  کردند    حسد ، یعنی ایشان به ارتکاز خودش  شحت میرا اگر گفته بودند خیلی کار رااعتبارات  

نه  ی فنی را خیال کردند تبعیت عالم الاثبات لعالم الثعلت است اما نکته  ، نه اینها ظهور یاق. ظهور السبوت مثلا  یة ، ظهور شاهد حال ، 

 اعتباری ، امر اعتباری معنایش همین ااست قوام امر اعتباری است . نیستند ، اینها ظهور 

 گوید : ن میبعد ایشا

بنفسه لا یکفي في واثبات الانحصار لا یمکن الا ولکن هذا   ، ما لم یکن الشرط علة منحصرة  المفهوم للقضیة  بدعوی اطلاق   ثبوت 

،  الشرط واجراء مقدمات الحکمة   چون یادم رفته بود ، امروز خواندم  من اصلا یادم رفته بود که نائینی چه گفته بود  ، همان اول که ما گفتیم 

 . ت که دیروز خودم گفتم که انحصار را از راه مقدمات حکم راهمان حرفی 

، عین این مطلب را عالم اصولی که حواسش هم جمع است لطیف است ، یعنی در ارتکاز یک  قدر  یعنی باز ارتکاز ایشان دقت کردید چ

در صورتی که ما قبول کردیم  علیق  نه تقبول کرد تقدیر  هم و خود ایشان  گذاشت تقدیر و تعلیق یکی گرفت که ما گفتیم دو تاست  که در آنجا  

 تعلیق نه تقدیر اینها را ایشان نفرمود . 
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علت را از ظهور سیاقی  ه ما هم گفتیم ان در لغت عرب برای این جهت وضع شده است .  آن ترتب و مقدمات را هم از راه بعض فهمید ک

، انحصار را از مقدمات حکمت فهمید ما هم گفتیم   اعتبار فهمیدیم  از مقام  اگر آینحصار از مقدمات حکمت در میافهمید ما  د . شما 

 یکی است . ی فنی  مطلب دیگری است نه نکتهکنید مثلاکنید لکن چون تعبیر عوض شده خیال میبخوانید تعجب می

 گوید : بعد ایشان می

 ؛ هایش را زدم دم مثالعرض کردم من خو یقید اطلاق الشرط بکلمة الواو ، أو بکلمة أو ،  ان

 : گوید عد میب

انما تجری في : ولکن الانصاف ان مقدمات الحکمة   : أولا  لأنه   ، یب لا یستقیم  التقر العلیة  ان هذا  ومسألة   ، الشرعیة  المجعولات 

و والسببیة به همان معنایی که در معنای وضعی اینسببیت مجع، نه این علیت  که اشکال نیست ؛ بعد هم ایشان باز انکار  ول است به آن معنا 

 . خواهد بخوانیم آید که دیگر نمیمیپیش ی علیت باز اشکال دوم ایشان که کند سر مسالهمی

ید ؟ حکمت را ایشان قبول نمییکی از حضار : مقدمات   کند در مسائل شرعی ولی شما قبول دار

 دی : بله آیت الله مد

از اطلاق جزاء باید در بیاوریم  طلاق جزاء گوید اگر بخواهیم تمسک بکنیم به مقدمات حکمت از اطلاق شرط نه از ابعد ایشان می  ،

 گوید : وصا ، ایشان میهم مخص این

له  لو   الشرط وکونه معلولا  الجزاء إلی  الشرطیة علی استناد  القضیة  یان  أیضا موقع للتمسك لم یکن  فرض دلالة    باطلاق الشرط وجر

 گوید : گوید بعد در آخر می، بعد ایشان اینجا این را میمقدمات الحکمة علی الانحصار ، فان استناد المعلول إلی علته 

یع ،   فلا دقت  خوب  ها را تیم این نکتهشان اولا مقید گرفته ما تعلیق گرفایمحالة یکون الجزاء مقیدا بذلك الشرط في عالم الجعل والتشر

 ؛بکنید 

التقیید هو  برای آن آمده ؛  ص این جزاء، بالخصو إناطة الجزاء بذلك الشرط ، ومقتضی اناطته به بالخصوص  ومعنی 

یقید  وعدما ، بمقتضی الاطلاق ومقدمات الحکمة ، حیث إنه قید الجزاء بذلك الشرط بخصوصه ، ولم  هو دوران الجزاء مداره وجودا

 ؛ ولا علی نحو الاستقلال ... بشيء آخر ، لا علی نحو الاشتراك 
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 .  للقضیة ما جعل شرطا في القضیة ، بحیث ینتفی عند انتفائه ، وهو المقصود من تحقق المفهوم ومقتضی ذلك هو دوران الجزاء مدار

 ی شرط ؛ ، نه در ناحیهالجزاء  فمقدمات الحکمة انما تجری في ناحیة

یاد  ن باشد اینجا هم یعنی واقعا به نظریادتا  من اگر یب نکرده ، اگر  اما به نظر ما خوب تقر ن باشد چون  تاما نائینی خیلی قشنگ فهمیده 

 یق یکی گرفت . را با تعلقدیر و تعلیق را فرض شان ، تیید نگذاشت ایاصلا ، اولا فرق بین تعلیق و تق

باز یک کمما دیروز یک نکته ای عرض کردیم که اگر ما به معنای تقدیر و  نکتهدهم ،  ی توضیح بیشتری میای را عرض کردیم حالا بعد 

دیروز عرض کردم  س کرده مصب تیجه گرفته ح، ایشان چون تقدیر گرفته من حیث لا یشعر به این نفرض گرفتیم مصب کلام جزاء است ، 

 گوید مقدمات حکمت در شرط ، دقت کردید چه شد ؟ می، کند کلام جزاء است ، آن وقت به اطلاق جزاء تمسک می

کنم ، بعد از اخذ و رد میبعد اشاره  گوید که ای هم در وسط میدانم ، خیلی عجیب است ها بعد از رد و اخذ و اینها یک نکتهیعنی نمی

گردد ؛ چون ایشان تقدیر  اش روی همان برمیکاز اصولیای را که ما عرض کردیم توضیحش دادیم واضحش کردیم ایشان روی ارتکتههمان ن

یداً  که  ون هدف او این  ب کلام روی جزاء بگیرد چگیرد باید مصگرفته ملتفت نشدند کسی که تقدیر می علی فرض مجیئه ، علی فرض اکرم ز

 مجیئه ، دقت کردید ؟ بخواند ، اشتری الخبز علی فرض  مثلا اینکه درس

پس مصب کلام جزاء است ، چون مصب کلام جزاء است مقدمات حکمت در جزاء ایشان جاری کرد ؛ در صورتی که ما گفتیم مصب 

ایشان می، جز کلام تعلیق است   ، و مقدمات حکمت ما در تعلیق  گوید در شرط اء نیست ، جعل رابطه ما بین جزاء و شرط است ، تعلیق 

نه در جزاء چون ان برای  گفتیم نه در شرط گوید در جزاء ما بعد می دقت ، اصلا   تعلیق است اصلا ان برای تقدیر نیست ، ان در لغت عربو 

یفی نید چه نکات کمی  ؟ در بین هست ظر

یم .قید بزنیم میکه به معنای حرفی باشد اندکاکی باشد انیم تعلیق را تو تعلیق است ما میان برای   توانیم مطلق بیاور

 ؟شود انحصار فهمیده میعا قمطلق باشد وازاء جاصلا درست هست که اگر فرمایش ایشان : یکی از حضار 

 است همین جزاست . گوید اگر مطلق باشد باید جزای دیگری هم بار بشود از اینکه فقط همین آیت الله مددی : می

این صورت باشد که اگر و فقط اگر یعنی رابطه   Qو   Pی  رابطهگویند که اگر  نطق جدید می در این میکی از حضار : خوب منطقیٌ  ی  به 

 رسیم . گویند آن موقع از نقض مقدم به نقض تالی میدو شرطی به آن می
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یم این فقط این عتبارات قانونی در میبا مقدمات حکمت در اخواهیم بگوییم فقط آیت الله مددی : خوب ما می را در امور  نکته آور

 تند باز . رفحقیقی 

 یکی از حضار : بله خوب آنها در مورد 

 آیت الله مددی : احسنت دقت کردید چه شد ؟ 

آتش باشد اینجا گرم است نه آتش هم نباشد مثلا ممکن است چیز برقی  اگر  تند اما اگر مثلا قط اینها چون در امور حقیقی رفاین اگر و ف

و فقط  و انحصاباشد ، آن اگر  اینکه شما گفتید در منطق اینها چون فقط آوردند این فقط در امور تکوینی  ر را همین حرف ارتباط و تعلیق 

 اعتباری تصویرش به این صورت است که در مقام جعل باشد قید نزند اطلاق در بیاید .شود در امور تصویر می

ی مهمله ، قضیهض کردیم در امور حقیقی است  ی جزئیه است عر حکم قضیهی مهمله در  ن آمده قضیهو لذا این عبارتی که در منطق آقایا

جزئیة این در  ة فی حکم نه در حکم جزئیه این که القضیة المهملکلیه است ت حکمت باشد در حکم ور اعتبارات قانونی اگر مقدمادر ام

 ی مهمله است .رة این قضیهبلد معمومعمورة ، این مساجد الکه بگویند مساجد البلد ثل اینقی است محقیقی است امور حقی

یع بود و در مقام بیان بود بگوییم نکته ، در مقام ایان  حث ما با آق، تمام بآید  در میهم فقط  بود آن    بیان  اما اگر آمد در مقام قانون بود تشر

عی گرفتند . ما فقط را نگفتیم چون  ور واقد امی حقیقیه گرفتنیهفتند چون قضخواهید بفرمایید آن فقط را چرا گهمین است همین که شما می

 شد ، دقت کردید ؟ شود فقط بادر اعتبار گرفتیم اگر و فقط درست هم هست ، مفهوم وقتی ثابت می

به رفتند ه تعلیق را میدند ، فرض را فهمیدند ناش که تقدیر را فهپس این خیلی عجیب است یعنی مرحوم نائینی یعنی روی ارتکاز فقهی

بینی و هم آن نکتهاین را ننوشتند  ای که من عرض کردم ، گفتم  اطلاق جزاء تمسک کردند آن نکته ، گفت که هم نا دیده را  ای که من گفتم 

و تقدیر باشد مصب کلام روی جزاء است ، بعد هم ایشان رفت که من عرض کردم روشن شد ، که اگر فرض   ایخوانی ، آن نکتهننوشته را 

 های لطیفی است . ظرافتنگرفتیم . خیلی تقدیر و تقدیر گرفت ما اصولا فرض و روی اطلاق جزاء چون فرض 

یع رد بشوم دیگر  482ی صفحهدر وسط کلامش در د ایشان بع یع : میوقت گذشت من سر  رسم سر

گوید اینها همه اجنبیه است گوید ، میها را میبعد از اینکه انحصار و این حرف،  ان هذه الکلمات کلها أجنبیة  :  ولکن لا یخفی علیك

های  دهد ما در دوره م این شرحی که ایشان میمفهو دهد برای  یی فنی نیست یک شرح دیگری ایشان می اثبات مفهوم و اینها و نکتهمسالهاز  
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خوانم شما بخوانید ما عرض کردیم اصولا نمی  تعبیرش تعبیر دیگری است دیگر چون وقت نیستسابق هم خودم گفتم این را باز هم ایشان  

 آید ایشان این مطلب را گفته است .قضیه ثنائیه باشد مفهوم در نمی. اگر ی ثلاثیه باشد که قضیهوم سر اساسی مفه

ی شرطیه وق بر بیان موضوع است ، قضیهمسی شرطیه است گوید این مفهوم ندارد چون قضیهفاختنه ، می گوید ان رزقت ولداً لذا می 

صلا یک عبارتی آورده اگر شما این حدود یک  ائی است یعنی اختن ولدک ، ایشان گفته که باید ثابت بشود . اق بر بیان موضوع چون ثنمسو

 ، ثبوت مفهوم ببینید خوب دقت کنید .  شود مفهومی ایشان را مختصر کنید در دو کلمه که من گفتم تمام میصفحه

الکلمات اجنبیة راست هم میایشان می این است که قضیهگوید ، نکتهگوید هذه  ه ثنائی است یا ثلاثی ، نی ی اساسی در باب مفهوم 

اگر گ در جای دیگر هم اثر دارد ،  یدٌ فقط در مفهوم  یداً فت ان جائک ز اکرم ز ، یعنی  یداً  فاکرمه  اکرم ز ی باز ک چیز این در وسط ی ببینید 

پرانتز باز میکنیم پمی اگر  کنکنیم یا باز نمیرانتز در فرض آمدن یعنی اگر آمد  شود  شود ثلاثی ، پرانتز باز نکردیم میتز باز کردیم میپرانیم ، 

 .ثنائی 

اگر معنایش این  بنانیاً این اکرم عالماً ل کرم عالماً مثلا لبنانیاً نائی ، ای ثشود قضیهش این است اختن ولدک میمعناینه  ولداً فاخت ان رزقت

اگر معنایش این شد ثلاثی میلبناکنیم اگر لبنانی باشد این  باشد اکرم عالماً در وسط باز می دارد ، اگر نیاً یعنی اگر لبنانی باشد ،  شود مفهوم 

 معنایش این نشد مفهوم ندارد . 

این  ای است که من دارم عرض مییک شرحی ، نکته همین نکتهنبی بعد  د این کلمات اجگوییعنی این مطلبی را مرحوم نائینی می کنم ، 

عتزلوا  و این آثار دیگری هم دارد مثل فاثنائی باشد  ضیه یا  لاثی باشد قکه ث گفتمبق هم شرح دادیم در کلمات هم گاه گاهی  ی سارا ما در دوره 

ها جدا بشوید  لوا النساء از زنحکم آیه این است ، چطور آیه را معنا کنیم فاعتز النساء فی المحیض این همان جا هم همین نکته است آنجا  

 د .جدا بشویه خاطر آمدن حیض ، به سبب آمدن حیض ب

زنی  ءَ فی المحیض تزلوا النسابکند . یا نه فاعغسل تا  ماند تا یقین پیدا کنیم جایز است لوا النساء میپس این معنایش این است که فاعتز 

ی اصولی  قضایا ی از نکاتی که اصولا. دقت کردید ؟ این یکر  حیض است از او جدا بشوید ، خوب اگر حیض نبود دیگر نیست دیگکه در 

 کند . شود به کامپیوتر داد همین است چون کیفیت استظهار  فرق میرا یعنی قضایای فقهی را نمی

گوید نه عالماً لبنانیاً اکرم  یکی میشود ثلاثی کند میپرانتز باز می وسط یاً یعنی اکرم عالماً لبنانگوید اکرم عالماً ید وقتی میگو ییکی م

 نائی پس مفهوم ندارد . شود ثمیکند باز نمیپرانتز 



 سید احمد مددی الموسوی )حفظه الله(حاج استاد حضرت آیت الله  اصول فقهدروس خارج  متن کامل مطابق با صوت

 23/11/1403 -11/02/2025 - شنبهسه                                                                       اوامر  -خارج اصول فقه  :موضوع

 15 صفحه                                                                                                                                                                                 56جلسه: 

       ........................................................................ 

و عدم ثبوت مفهوم   اگر قضیه به قضیهتابع این است ، مفهومی که ثبوت مفهوم  دارد اگر به قضیه،  ثی نرسید  ی ثلای ثلاثی رسید مفهوم 

 . این هم برای اینکه امروز با اینکه دیر شد یک چیزی خوانده باشیم . ارد مفهوم ند

ین  و صلی الله علی محمد و آله الطاهر

 


